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چکیده
در  اولی الألباب  واژۀ  تفسیر  پایۀ  بر  قرآنی  معنابخشیِ  الگوی  تبیین  پی  در  فنایی  استاد 
قرآن کریم است. وی پس از مفهوم شناسی و بیان گونه ها و راه  های معرفت  شناسی، به تبیین مدل 
معرفتی قرآن  بر پایۀ تفسیر اولی الألباب می پردازد. اولی الألباب از دیدگاه وی، خردمندانی اند 
گاهی شان در موضوع و نحوۀ تفکرشان نهفته است و ایشان همه چیز را در رابطه  که اندیشه و آ
با مبدأ و منشأ خلقت یعنی خداوند می بینند. فنایی سپس ضمن برشمردن و تشریح موضوعات 
متعلق تفکر اولی الألباب، شیوۀ خاص تفکر ایشان را که همه چیز را در رابطه با خداوند تعبیر 
می نمایند، تنها شیوۀ اصیل معنابخشی به زندگی انسان می شمرد و در آخر نیز این رویکرد را 

در تقابل با زندگی مدرن بشر و سعی در معنابخشی به زندگی از هر راه ممکن، تبیین می کند.
واژگان کلیدی: معنا، معنابخشی، قرآن، اولی الألباب، تفکر، ذکر، زندگی.
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مقدمه
»معنویت« در لغت مصدری جَعلی، و از واژۀ »معنوی« ساخته شده است. معنوی نیز با 
افزودن یای نسبت به آن، از واژۀ معنی که خود مصدر میمی بوده و مفاد آن مقصود و مراد است، 
مشتق گردیده است. معنویت به حقیقت نهایی یا غیرمادی اشاره دارد. راهی درونی که شخص 
را قادر به کشف ماهیت هستی یا عمیق ترین ارزش ها و معانی زندگی می سازد. از آنجا که بشر 
در جهانی پیچیده با انواع سختی ها و تلخی ها زندگی می کند که هرروز در معرض ابتلا به درد 
و رنج جدیدی است، همواره و از ابتدای تاریخ به دنبال آن بوده تا هدف و معنایی برای زندگی 
خود بیابد. در این میان دین، مهم ترین منبع معنابخشی به زندگی بشری بوده است و انسان ها در 
پناه مفاهیم دینی و اعتماد به خداوند خود را از دستبرد پوچی و بی معنایی جهان تهی از معنویت 

مصون نگاه داشته اند.
پیروی همین قاعده، قرآن کریم از هنگام نزول تا زمان حاضر، منبع و مرجع اصلی معنویت 
بخشی به عقل و قلب مخاطبینش بوده است. قرآن هم معنویت به معنای روحانیت و قدسیت 
و هم معنویت به معنای معنادهی و معنابخشی به زندگی مسلمین را دارا می باشد. معنویت در 
اسلام برگرفته از آموزه های وحیانی اسلام است و فرهنگ اسلامی به گونه ای نیست که زندگی را 
به دو بخش مادی معنوی تقسیم کند؛ بلکه همۀ ابعاد زندگی از ازدواج و کار و درس خواندن حتی 
تفریح رفتن و خوابیدن اگر به آن معنای اصلی زندگی که انبیاء آوردند گره بخورد همه می تواند و 

باید دارای معنویت باشد.
قرآن کریم در آیه 190 و191 سوره آل عمران از اولوالالباب سخن می گوید که براساس دو 

ویژگی به معناداری هستی می رسند. این دو ویژگی عبارتند از فکر و ذکر.
تأمل عقلانی دربارۀ هستی و اصولًا هر موضوعی دارای سازوکاری است که در منطق از آن 
به عنوان فکر یا تفکر1 یاد می شود. تفکر عبارت است از سیر از معلوم به مجهول. یعنی مجهولی 

1.تفکرمصدرثلاثیمزیدازماده»فکر«استوابنمنظوردربیانمعنایلغویآنمیگویدفِکریافّکربکارگرفتنذهن
درموضوعمعیّنیاست.)ابنمنظور،مادهفکر؛همچنینر.ک:جوهری،مادهفکر؛راغباصفهانی،مادهفکر.(
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داریم که می خواهیم با اتخاذ ترتیب خاصی در معلومات پیشین خود و انتزاع از آنها به آن مجهول 
رسیده و کشف کنیم. به قول شبستری: »ز ترکیب تصورهای معلوم  *  شود تصدیق نامعلوم معلوم«
طبق آنچه در فلسفه و منطق اسلامی گفته اند: »الفکر الحرکة من المبادی الی المراد.«1 پس 

تفکر فعالیتی ذهنی است برای کشف یک حقیقت از طریق تأمل در چیزهایی که از قبل می دانیم.

1- انواع روش های کسب معرفت
تفکر عقلانی روش کار فیلسوف است. اما عده ای دیگر نیز وجود دارند که به آنها عارف 
می گویند و از راه تهذیب و تطهیر و تزکیه نفس و مواظبت و مراقبت بر نیات و افکار و اعمالشان 
به یک نوع بصیرت و بینش و شهود و معرفت بی واسطه از واقع و جهان بینی دست می یابند 
که جهان بینی عرفانی نامیده می شود و در سنت ها و ادیان مختلف )از ادیان ابراهیمی گرفته 
تا غیر ابراهیمی( و حتی در سنت های غیردینی وجود دارد. این گروه راه رسیدن به معرفت را 
در خودکاوی و خودشناسی و خودسازی می دانند و نوع معرفتی که به آن دست پیدا می کنند، 

معرفت شهودی، اشراقی و کشفی است.
گروهی دیگر برای کسب معرفت و رسیدن به حقیقت به سراغ متون دینی می روند و با تأمل 
در آنها به جهان بینی خاصی دست می یابند که از آن به الهی دانان، متکلمان یا به تعبیر غربی ها 
تئولوژین2 تعبیر می شود. متکلم کسی است که منبع اصلی معرفتش متون مقدس دینی است، 
حال گاهی در فهم این متون کم یا بیش از عقل و ادراک عقلانی نیز استفاده می کند، اما محور 

اصلی توجهش همان متون دینی است.
دستۀ آخر نیز دانشمندان و عالمان علوم طبیعی هستند که با مطالعه و پژوهش در طبیعت از 

1.ابنسیناضمنتعریفمنطقدربیانمعنایفکرمیگوید:مرادازفکردراینجاحرکتانسانازامورحاضردرذهنش-چه
تصوراتوچهتصدیقات،خواهیقینیباشدیاظنی-بهامورغیرحاضراستآنگاهکهعزمچنینحرکتیداشتهباشد.)ابنسینا،

ج2،ص165؛همچنینر.ک:سبزواری،ص8ومظفر،ص23.(

Theologian . 2
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طریق حس و تجربه و آزمایش می کوشند به حقیقت و معرفت دست یابند.

2- مدل معرفتی قرآن کریم
2-1: پیوند انواع شیوه های معرفتی با قرآن کریم

با این مقدمه، هدف اصلی ما این است که ببینیم مدل معرفت قرآنی چیست و مختص به 
چه کسانی است و چه ویژگی هایی دارد؟ هریک از این معارفی که نام بردم با شیوه های خاص 
معرفتی خود دارای معتقدان و قائلینی هستند که می کوشند با نگاه ویژه ای که به معرفت دارند 
قرآن را تفسیر کنند. بنابراین در میان تفاسیر قرآنی طیف گسترد ه ای از تفاسیر فلسفی و عرفانی و 
حتی تفاسیر علمی و تجربی )که به قرآن به مثابه کتابی علمی نگاه می کنند( وجود دارد. گروهی 
نیز معتقد هستند باید تمام این روش ها را کنار گذاشت و صرفاً با مطالعۀ متن اصلی و الفاظ 

قرآنی و با کنارگذاشتن روش های فلسفی و شهودی و تجربی، تفسیر نمود.

2-2: اولی الألباب و ویژگی های ایشان
اما پاسخ پرسش اصلی ما یعنی مدل معرفتی قرآن در واژۀ اولی الألباب1 نهفته است. اولی الألباب 
چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟ عارف، فیلسوف، متکلم، یا دانشمندان علوم طبیعی اند؟

2-2-1: تفکر مهم ترین ویژگی اولی الألباب
مهم ترین ویژگی اولی الألباب این است که اهل فکر و تفکرند: »یتفکرون فی خلق السماوات 
والارض«2 اما موضوع تفکر ایشان چیست؟ چون همۀ انسان ها فکر می کنند و اصولًا تفکر 

بّ)بضمهلاموتشدیدباء(ولببهمعنایعقلصافوخالصازشوائباست.)ترجمهتفسیرالمیزان،
ُ
1.البابجمعل

ج3،ص45(-همچنین:لبدرهرچیزبهمعنایبهترینوخالصترینآناستومرادازآندراینجاعقلاست؛چراکهعقل
ارزندهترینچیزیاستکهخداوندبهانسانارزانیداشتهاست.)طبرسی،ج2،ص908.(

نَامَاخَلَقْتَهَذابَاطِلًاسُبْحَانَکَ بَّ رْضِرَ
َ
مَاوَاتِوَالأ رُونَفِیخَلْقِالسَّ کُرُونَاللّهَقِیَامًاوَقُعُودًاوَعَلَیَجُنُوبِهِمْوَیَتَفَکَّ

ْ
ذِینَیَذ

َّ
2.»ال

ارِ«)آلعمران:191( ابَالنَّ
َ
فَقِنَاعَذ
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ممیزۀ اصلی انسان و حیوان است؛ درحالی که مسلماً همه انسان ها اولی الألباب نیستند. در این 
صورت آیا اولی الألباب کسانی هستند که از حوزۀ عادی زندگی فراتر رفته و مثلًا نحو و منطق و 
فلسفه و کلام و فقه می آموزند؟ یا مثلًا می توان علمای علوم طبیعی را که به مطالعه علومی چون 
ریاضی و فیزیک پرداخته و از سطح عادی زندگی فراتر می روند، اولی الألباب نامید؟ از دیدگاه 

قرآن اینها نیز لزوماً اولی الألباب نیستند.
2-2-1-1: خلقت؛ موضوع تفکر اولی الألباب

موضوع تفکر اولی الألباب، امور روزمرۀ زندگی و معاش نیست؛ بلکه چیزهایی است که 
بدون تفکر درباره آنها نیز انسان می تواند به زندگی عادی و مادی خود ادامه دهد. اولی الألباب 
بر طبق آیات قرآن درباره هستی و خلقت فکر می کنند. در اینجا نکتۀ ظریفی وجود دارد و آن 
اینکه قرآن نمی فرماید اولی الألباب راجع به خالق و مخلوق تفکر می کنند؛ بلکه موضوع تفکر 
آنها خلقت است. با تفکر دربارۀ خالق به جایی نمی توان رسید؛ چنانکه حکما و عرفای ما نیز 

به این مسئله اذعان نموده اند.
در احادیث نیز مذکور است کسانی که به ذات خداوند فکر می کنند، راه به جایی نمی برند:1 
»و أما الذات اللهیة فحار فیه الانبیاء والاولیاء«؛ یعنی اولیا و انبیا نیز با تفکر به ذات خداوند به 
نتیجه ای نمی رسند چه برسد به انسان های عادی. تفکر دربارۀ مخلوق نیز چیزی فراتر از جهان 
مادی به انسان نمی آموزد؛ همان طور که دانشمندان علوم طبیعی و تجربی با تفکر شبانه روزی 

صرف درباره جهان و مخلوقات به حوزه ای فراتر از عالم مادی دست نیافته اند. 
پس موضوع تفکر اولی الألباب، خلقت است، یعنی درباره رابطه و نسبت مخلوق به خالق 
می اندیشند: »یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا«؛ »ان فی خلق 

1.دراینگونهآیاتنشانههایخداوندبهعنوانموضوعتفکرمعرفیشدهاندونهذاتخداوند.)رازی،ج3،ص460(راز
ایننکتهدرایناستکهاشیاییرامیتوانموردتفکرقراردادکهپرداختنتصویریازآنهادرذهنممکنباشدوخداوند
ازاینکهدرقالبصورتیتصویرشود،منزهاست.)راغباصفهانی،مادهفکر(بههمینخاطراستکهبنابرروایاتبسیاری
پیامبراکرم6مردمرابهتفکردرخلقونعمتهایالهیترغیبوازتفکردرذاتخداوندنهیفرمودهاست.)ر.ک:

صدوق،ص441وسیوطی،ج2،ص381(
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السماوات والارض واختلاف الیل والنهار لآیات لاولی الألباب«
اما براستی چه ویژگی درباره خلقت وجود دارد که آن را متمایز می سازد؟ 

2-2-1-2: خلقت؛ آیینه و آیتِ خداوند
تفکر دربارۀ خلقت ایشان را به سوی خداوند رهنمون می سازد و در واقع پدیده های طبیعی 
از نظر آنها آیات الهی هستند. ممکن است کسی سالها به مطالعۀ طبیعت و پدیده های طبیعی 
بپردازد بدون آنکه از آنها به سوی خالق رهنمون شود؛ چنانکه می بینیم بسیاری از دانشمندان 
درباره  تفکر  و  مطالعۀ طبیعت  هرنوع  بنابراین  کافر هستند.1  و  ملحد  تجربی  و  علوم طبیعی 
پدیده های طبیعی ما را به خداوند نمی رساند و چه بسا خود همین مطالعۀ طبیعت می تواند تبدیل 
به حجابی شود که انسان را از رسیدن به حقیقت بازمی دارد؛ برخلاف دیدگاهی که مبتنی بر آن 

طبیعت و پدیده های طبیعی آیینه و آیت ارادۀ الهی هستند. 
سوی  از  است  نشانه ای  و  آیه  که  جهت  آن  از  می کنند،  مطالعه  را  خلقت  اولی الألباب 
خداوند)خالق(2 یک تابلوی نقاشی را درنظر بگیرید. وقتی یک کودک یا فردی که دارای ذوق 

عالمرابیسروتهوپوچخواهدیافت.منشأتفکرات
ً
1.انسانیکهدربارهاینمسایلنیندیشدوبهآنهاتوجهنکند،طبیعتا

اگر
ً
نیهیلیستیوپوچانگارانههمیناستکهکسانیارتباطهاییراکهدرعالمهستیوجودداردنادیدهمیانگارند.قطعا

ارتباطجهانهستیراباخداقطعکنیمودرمحاسباتوتحلیلهایماننسبتبهعالمخلقت،خدارابهحسابنیاوریم،
نتیجهایجزپوچیعالمنخواهیمگرفت.تنهاچیزیکهوجودهستیرامعناداروتوجیهپذیرمیکندتعلّقوارتباطآنبا
خدایمتعالاست.بدونخدا،جهاننهمبدئیدارد،نهمقصدی،نهاولی،نهآخری،نهمعنایی،نهتوجیهیونههیچچیز

دیگر.)مصباحیزدی،بهسویتو،ص160.(

الهی، نعمتهای و آیات در تفکر و تدبر با باید انسان که اینمطلباند القای کهدرصدد آیاتیهستند آیات، این .2
ولِی

ُ
لِأ هارِلیَات النَّ وَ یْلِ اللَّ اخْتِلافِ وَ رْضِ

َ ْ
الأ وَ ماواتِ السَّ خَلْقِ فِی  »إِنَّ ببرد: پی وکلخلقت آنها به»هدفداریِ«

ناماخَلَقْتَهذاباطِلًا بَّ رْضِرَ
َ ْ
ماواتِوَالأ رُونَفِیخَلْقِالسَّ وَقُعُوداًوَعَلیجُنُوبِهِمْوَیَتَفَکَّ

ً
کُرُونَاللّهَقِیاما

ْ
ذِینَیَذ

َّ
بابِ.ال

ْ
ل
َ ْ
الأ

درآفرینشآسمانهاوزمین،ودرپییکدیگرآمدنشبوروز،برایخردمنداننشانههایی
ً
سُبْحانَکَفَقِناعَذابَالنّارِ«؛مسلّما

]قانعکننده[است.همانانکهخدارا]درهمهاحوال[ایستادهونشسته،وبهپهلوآرمیدهیادمیکنند،ودرآفرینشآسمانهاو
زمینمیاندیشند]که:[پروردگارا،اینهارابیهودهنیافریدهای.میفرماید:»اولوالالباب«وخردمندانکسانیهستندکهباتفکر
از

ً
وتدبردرخلقتآسمانوزمین،پیبههدفداریآنهامیبرندوبهایننتیجهمیرسندکهآفرینندهآسمانوزمینحتما

آفرینشآنهادرپیهدفیبودهاست.)مصباحیزدی،همان،ص161-160.(
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و بینش هنری نیست به تماشای آن می نشیند صرفاً مجموعه ا ی درهم از رنگ ها می بیند که 
شاید جنبه زیبایی ظاهری نیز داشته باشد؛ اما همین تابلو از منظر فردی اهل ذوق و هنرشناس، 
نشانه و آیتی است از سوی نقاش که نه تنها تابلوی نقاشی را اثری از او می بیند؛ بلکه ویژگی ها 
و خصوصیات سبک و شیوۀ نقاشی او را نیز درک و تحلیل می کند. یعنی بیننده و محقق اهل فن 

هم حضور و اصل وجودی نقاش را در اثر نقاشی او می بیند و هم صفات و خصوصیات او را. 
بنابراین در مطالعۀ خلقت و پدیده های طبیعی دو دیدگاه و چشم انداز وجود دارد. از یک 
منظر، عالَم و خلقت، آیینۀ اراده و قدرت الهی است و ما را به سوی او رهنمون می شود، و از 
منظری دیگر، چون مطالعۀ عالَم و طبیعت صرفاً به خود آن محدود شده و فراتر از آن نمی رود 
تا به خالق اشاره کند، حجابی خواهد شد که همچون پرده ای مقابل دیدگان محقق فرومی افتد.

2-2-1-3: نحوه و کیفیت مطالعه دربارۀ خلقت
اینجا سئوالی به ذهن می رسد و آن اینکه خداوند در قرآن می فرماید: اگر در عالَم مطالعه 
و تفکر کنید، خداوند را کشف خواهید نمود و عالَم را به صورت آیات الهی می بینید. اما شاهد 
هستیم که بسیاری به تفکر در عالم خلقت می پردازند بدون آنکه خداوند و خالقی را فراسوی آن 
درک کنند. در پاسخ باید گفت صرف مطالعه طبیعت مهم نیست و خودبه خود انسان را به چنین 
هدف و غایتی نمی رساند؛ بلکه نحوه و کیفیت مطالعه مهم است. عِلم مادی و سکولار، عالَم 
طبیعت و خلقت را بدون توجه به اتصال و ارتباطش به منبع و منشأ اصیل آن می بیند؛ اما علم 
دینی و علمی که به فراسوی عالم طبیعت نظر دارد، به این اتصال و ارتباط فرامادی توجه ویژه 

داشته و تمام مطالعه خود را برمبنای آن قرار می دهد.
2-2-2: سایر موضوعات تفکر اولی الألباب

البته خداوند در آیات مختلف قرآن موضوعات دیگری را نیز برای تفکر ایشان مطرح می کند: 
َّهُ الْحَق«؛1 یعنی اولی الألباب در مطالعۀ  َّى یتَبَیََّنَ لهَُمْ أنَ »سَنرُیهِمْ آیاتنِا فىِ الْفاقِ وَ فى  أنَفُْسِهِمْ حَت

1.»بهزودینشانههایخودرادراطرافجهانودردرونجانشانبهآنهانشانمیدهیمتابرایآنانآشکارگرددکهاوحق
است.«)فصلت:53(



گفتارهایی در موضوعات و مسایل کلامی، فلسفی و عرفانی

 کرانه های عقل و معنا 268

هرچیزی در آفاق)عالم بیرون( و انفس)عالم درون( این ارتباط را مدنظر دارند و همین کیفیت 
مطالعه شان را ویژه می سازد.1 

در پاره ای موارد نیز خداوند حکایات و قصصی را از قرآن نقل می کند و می فرماید: »انّ فى 
ذلک لعبرۀٌ لأولى الألباب«؛2 یعنی اولی الألباب کسانی هستند که تاریخ را به دیده عبرت مطالعه 

می کنند؛ چراکه تاریخ را نیز با دو دید می توان بررسی کرد. از یک منظر هدف از خواندن تاریخ 
و سرگذشت انسان ها صرفاً اقناع حس کنجکاوی و سرگرمی است. اما از منظر و چشم اندازی 
تا افراد دوباره مرتکب همان اشتباه ها  دیگر هدف از خواندن تاریخ گرفتن پند و عبرت است 

نگردند.3
2-2-3: تدبّر در قرآن و کلام خداوند

یکی دیگر از موضوعات تفکر اولی الألباب، تدبر4 در قرآن و کلام خدا می باشد: »أفلا یتدبرون 

1.درواقعبرخیازمفسرینسنریهمآیاتنافیالاآفاقو...رااشارهبهبرهاننظموعلتومعلولدانستهاند.برهاننظمچنانکه
ازنامشپیداستازنظامعالمهستیواسرارودقایقآنبهمبداءعلموقدرتیکهآنراایجادوتدبیرنمودهرهنمونمیگردد.

)تفسیرنمونه،ج20،ص340-335.(

2.»درسرگذشتهایآنهاعبرتیبرایصاحباناندیشهاست...«)یوسف:111( 

3.ازدیدقرآنیکیازمهمترینموضوعاتیکهبایدبهبررسیوتحقیقپیرامونآنپرداختتاریخمیباشد.وجودآیاتبسیار
درقرآنکهانسانرابهمطالعهونظردرتاریخفرامیخوانددالبراهتمامویژهقرآنکریمبراهمیتتاریخاست.درحدود13بار
قرآنامربهسیردرزمینوبررسیاوضاعواحوالملتهاواقواممیکندکهنشانگربااهمیتبودنموضوعتاریخاست.
درقرآنکریمدرسورههاییچونفاطرونحلبهصراحتبهمطالعهتاریختاکیدشدهاست.قرآندرحقیقتدرسیریکواقعه
بهدنبالنوعیازحکمتوعقلانیتاست،وهدفقرآنازسوقدادنافرادیکجامعهبرایمطالعهوبررسیتاریختنهااین
نیستکهانسانازیکسلسلهحوادثورویدادهایتاریخیاطلاعیابدویاباحجمگستردهایازافتخاراتمواجههشدهوبه
آنمباهاتورزد؛بلکههدفقرآن،ایناستکهانسانبهقوانینوسننحاکمبرتاریخآشناشودوازآنچهاتفاقافتادهعبرت
گرفتهوجامعهخودرابرپایهاسلوبواصولبناکند.جهتآشناییبیشترر.ک:رجبی،محمود،قانونمندیجامعهوتاریخ
)فلسفهتاریخدرقرآن(؛ومعادیخواه،عبدالمجید،بخشنظریتاریخ؛تاریخوفلسفهتاریخدرقرآن؛وپشمفروش،مریم،

قرآن،تاریخوسنتهایالهی؛مکارم،محمدحسن،نگاهقرآنبهتاریخ؛پرهون،حسن،رویکردقرآنبهتاریخ.

رازریشهدُبُر،بهمعنیاندیشیدندرپشتوماوراءاموراستکهژرفاندیشیوعاقبتاندیشییرادرنظرداردکه 4.تَدَبُّ
نتیجه اشکشفحقایقیاستکهدرابتدایِامرونظرِسطحی،بهچشمنمی آمد.در»تفسیرالمیزان«دربرابرمعنایتدبر
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ر عباداِلذَینَ یسَتمَِعُونَ  القرآن...« اولی الألباب همچنین در سخنان دیگران نیز تدبر می کنند: »فبَشَِّ

َّبعُِونَ احَسَنهَُ...«؛1یعنی نخست به حرف های دیگران گوش می دهند و خود را بی نیاز  یتَ القولَ و 

از شنیدن سخن ایشان نمی دانند و سپس بهترین این سخنان را می پذیرند؛ یعنی به بیان بهتر 
گوش دادن ایشان، گوش دادنِ نقادانه است و به صرف شنیدن سخنی بدون تدبر و تأمل آن را نه 

قبول می کنند و نه رد می نمایند.
پس هیچ محدودیتی در موضوع تفکر اولی الألباب نیست و دربارۀ موضوعات گوناگونی از 
مرگ تا تاریخ و خویشتن و دیگران و... می اندیشند و اصلًا پیشه و شأن شان اندیشیدن است و 
حاصل این اندیشه نیز آیینه و آیه دیدنِ جهان است. به عبارت دیگر، تفکر دربارۀ مخلوق و رابطه 
بین مخلوق و خالق اولی الألباب را خداشناس می کند و ایشان دایماً در حال خداشناسی هستند.

3- خداشناسی و تفکر
3-1: پیوند خداشناسی با سایر شاخه های معرفت

نکتـۀ قابـل توجـه این اسـت کـه این خداشناسـی برای ایشـان علمـی جداگانـه و منفک 

آمدهاست:تدبر،یعنیگرفتنچیزیبعدازچیزدیگرودرموردآیاتقرآنبهمعنایتأملدرآیهپسازآیهدیگرویاتأمل
بعدازتأملاست.همچنیندرتفسیر»نمونه«،دربرابرمعنایتدبرآمدهاست:»تدبر«ازماده»دبر«)بروزنأبر(بهمعنی
بررسینتایجوعواقبچیزیاست؛بهعکستفکرکهبیشتربهبررسیعللواسبابچیزیگفتهمیشود.)تفسیرنمونه،
ج21،ص470.(برایمطالعهبیشترر.ک:آلحبیب،سکینه،تفسیرومفاهیم:بازشناسیمفهومتدبردرقرآن،بینات؛حسین
خوشدلمفرد،مهدیخیراندیش،ضوابطتدبردرقرآنازمنظرعلامهطباطبایی؛ابوالفضلموسویگرمارودی،تدبردرقرآن.

1.»بندگانرابهرحمتمنبشارتدهآنبندگانکهچونسخنبشنوندنیکوترینآنراعملمیکنند.«)زمر:18-17( 
اولواالالبابتشنهحقیقتند؛ازاینرودرجستجویآنبههرجامیروندوازهرکسسراغآنرامیگیرندبدینجهتدر
پیحقیقتبههرسخنیگوشمیدهندوازبهترینوزیباترینآنهاپیرویمیکنند.حقیقتطلبیانسانرابهتجدیدنظر
دایمیدرافکاروعقایدخویشمیکشاندواوراوادارمیکندپیوستهنظراتخودرادرمعرضایرادوانتقاداتوارزیابی
اندیشمنداندیگرقراردهدتاصحتوسقموقوتوضعفآنپدیدارشود.ازاینرووسعتمشربوتحملسخنانمخالف
وروحیهانعطافپذیری،جزولوازمحقیقتطلبیوآزاداندیشیاست.)محمودطالقانی،پرتوییازقرآن،ص247.همچنین

ر.ک:تفسیرنمونه،ج19،ص413-414؛ترجمهتفسیرالمیزان،ج17،ص382-380.
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از سـایر زمینه هـای اندیشـه و تفکـر نیسـت، کـه آنهـا را از علـم و معرفـت جدا سـازد؛ بلکه 
در ضمـن هرموضوعـی کـه بـه آن می اندیشـند، خـدا و رابطـۀ خلقـت و مخلـوق بـا خـدا را 

درنظردارند.
خداشناسی  است.  خداشناسی  با  همراه  تفکر  اولی الألباب،  ویژگی  نخستین  بنابراین 
مؤمنان برخلاف خداشناسیِ فلسفی معرفتی است که صرفاً ذهنی و انتزاعی نیست؛ بلکه نوعی 
خداشناسی است که علاوه براینکه نیاز عقلانی آنها را برآورده می سازد، ارتباطی عاطفی نیز بین 
آنها و خداوند بوجود می آورد. ایشان ضمن مطالعه عقلانی عالم نه تنها به وجود خداوند پی 
می برند؛ بلکه رابطه ای عاطفی و عاشقانه نیز میان آنها و خداوند پدید می آید.1 پیامد این فرآیند 

چیزی است که از آن به »ذکر« تعبیر می شود.

3-2: ذکر؛ حاصلِ فکر
ذکر یعنی یاد خدا و معنای اصلی ذکر، سخن گفتن و به زبان آوردن نیست. ذکر، اتفاقی است 
که در دل می افتد. به یاد کسی بودن، به معنای تکرار اسم آن شخص نیست؛ بلکه حضور او در 
دل فرد است.2 وقتی که ما با بیان اسمای الهی ذکر می گوییم، به این اعتبار است که این الفاظ، 
اظهار مافی الضمیر و اظهار چیزی است که در قلب وجود دارد و اگر دارای پشتوانه معرفتی و 

قلبی نباشد، اصلًا ذکر نخواهدبود.
پس اگر زبان نیز فعالیت نکند ذکر در قلب انسان و به ویژه اولی الألباب »قیاماً و قعوداً و 
علی جنوبهم«، در همۀ حالات جاری است. حتی اگر لب فروبندد به یاد خداوند می باشد. 
تعلیمات دینی ما نیز هم به ذکر توصیه و تأکید کرده اند و هم به دوام ذکر یعنی یاد خدا همیشگی 

و بدون انقطاع باشد: »خوشا آنان که دایم در نمازند.«

1.ر.ک:سیدمهدیامامیجمعه،حکمتیارویکردوجودیبهوجود.

2.ر.ک:علیرهبر،حقیقتذکر؛سهرابمروتیوزهراساکی،معناشناسیواژهذکردرقرآنکریم.
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3-3: پیوستگی ذکر با زندگی روزمره
بنابراین یاد خدا و ذکر او، فعالیتی جداگانه در کنار سایر کارها و امور روزمره نیست؛ بلکه 
گویی آهنگ پس زمینۀ تمامی اَعمال آدمی است و اولی الألباب در هرکاری نوای ذکر را با خود 
زمزمه می کنند. مقابل ذکر، »غفلت« قرار دارد. لحظاتی که ذکر قطع می شود، غفلت پدید 
می آید و درست در همین لحظات است که گناه روی می دهد. با این توصیف معصوم؛ یعنی کسی 

که دائمُ الذکر است و غفلتی برایش رخ نمی دهد که به انجام گناه منجر گردد.1

4- معناداریِ عالَم
فرآیند تفکری که مبتنی برآن عالم خلقت تبدیل به آیه و نشانه ای از سوی خداوند می گردد به 
نوع خاصی از فکر، یعنی ذکر منتهی می شود که درنهایت، یکی از مهمترین ثمرات آن معنادارشدنِ 

عالَم و زندگی و حیات است.2
سئوال از معنای زندگی و اینکه آیا اصلًا زندگی، ارزش زندگی  کردن دارد، یکی از پرسش های 

جدی روزگار ما است؟ 
از این آیه استفاده می شود که اگر این نوع معرفت نادیده گرفته شود، یعنی معرفتی که به رابطه 
خلق و خالق توجه دارد و عالم را آینه و آیت می بیند و بعد رابطه ای عاطفی و عاشقانه میان بنده 
و خداوند به وجود می آورد، عالم بی معنا خواهد شد. طبیعت و خلقت بدون درنظرگرفتنِ رابطه 

با خالق خودش را معنا نکرده و تفسیری معقول ندارد که از کجا آمده و غایت آن چیست؟

4-1: پوچی؛ پیامد تفکر مادی و علم سکولار
علم سکولار و علم مادی نمی تواند به این تفسیر دست یابد. علم سکولار روابط درون و بین 

1.ر.ک:سیدمحمدرضاعلاءالدین،معماریذکرومعماریغفلتازمنظرقرآنکریم.

2.ر.ک:امیرعباسعلیزمانی؛معنایمعنایزندگی؛ومحمدرضارحمانیاصل،تحلیلوبررسیابعادگوناگونمعنایزندگی.
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پدیده های مادی را توضیح می دهد و قوانین بین آنها را کشف می کند؛ اما از این حیطه فراتر نمی رود 
و درواقع با این گونه مطالعات نمی توان به این پرسش ها درباره موجودیت عالم پاسخ داد.1 و بدون 

پاسخ به این پرسش ها عالم و در پی آن انسان و زندگی انسان معنای خود را از دست خواهد داد. 
در عمل نیز می توان دید که تفکر مادی و سکولار درنهایت به پوچی می رسد. این پوچ گرایی2 
نتیجۀ منطقی تفکر مادی است.3 درد پوچی و بی معنایی، بدترین و رنج آورترین رنج ها است تا 
جایی که بسیاری را با وجود اینکه کوچکترین مشکل مادی ندارند به خودکشی وادار می سازد. 
البته این نوع درد و رنج مخصوص اهل تفکر است؛ یعنی کسانی که تفکر کرده اند؛ اما نه این نوع 

تفکری که مخصوص اولی الألباب است و درنتیجه نتوانسته اند به خداوند برسند.

4-2: غفلت؛ برای گریز از بی معنایی
حکمت اشتغالات و سرگرمی های امروزه بشر نیز که تقریباً تمام اوقات آزاد او را پُر کرده 
است، در همین نکته نهفته است. انسان معاصر از چیزی مرموز و دردناک رنج می برد که راه 
خلاصی از آن ندارد؛  بنابراین سعی می کند با سرگرم کردن و مشغول کردنِ خود، این درد و رنج را 
فراموش کند و از آن غافل نماید. اما از آنجا که این درد از بین نمی رود و تنها به طور لحظه ای از 

یاد می رود، پیوسته از یک سرگرمی به سرگرمی دیگر پناه می برد. 
انسانِ بی خدا در عالم تنها و بی کس است و زندگی او بی معنا خواهد بود و در این تنهایی و 
بی کسی و رهاشدگی  ـ تمامی این تعبیرات در فلسفۀ اگزیستانسیالیست وجود دارد ـ4 تنها راه چاره 

1.ر.ک:محمدرضابلانیان،علمسکولاریاعلمدینی؛علیرضاموفق،تنظیموتلخیصیازکتاب»معنایزندگی،تاملیبر
دیدگاهدینومکاتببشری«.

2.ر.ک:پوچگرایییانیهیلیسمبرگرفتهازnihil)لاتینبهمعنایهیچ(یکدکترینفلسفیاستکهزندگیرابدونمعناو
هدفخارجییاارزشهایاخلاقیدرونیمیداند.

3.ر.ک:محمدتقیجعفری،تحلیلوبررسیاندیشههایسکولاریسمونهیلیسم)حذفدیناززندگیدنیویبشروپوچگرایی(.

4.اگزیستانسیالیستهاموضوعراازدیدگاهبیهدفیجهانموردبحثقرارمیدهند.آناننهبهزندگیپسازمرگاعتقاددارند
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یا ازبین بردنِ خود است و یا سرگرم کردن خود با اشتغالات گوناگون. 
درد  این  دچار  هیچ گاه  هستند،  تؤامان  ذکر  و  اهل فکر  که  کسانی  یعنی  اولی الألباب؛  اما 
بی معنایی نمی شوند: »ربنا ما خلقت هذا باطلًا«؛ یعنی خداوند این عالم را بی معنا و بی حساب 
خلق نکرده است. چنین انسانی دلش به معشوقی گره خورده که قدرت بی کران و خیرخواه 
بی نهایت و عالم و قادر مطلق است. هم خیر مخلوقش را می خواهد و هم می داند چه چیزی به 
صلاح اوست و می تواند آنچه را به صلاح است، محقق سازد. تکیه به چنین پشتوانه ای مسلماً 
دنیا و زندگی را معنادار می سازد و انسان نه تنها دیگر در پی اموری که تنها جنبه سرگرم کنندگی 

دارند نمی رود؛ بلکه از آن گریزان نیز هست.1

4-3: تفکر دربارۀ مرگ: زندگی در لحظه و فرجام اندیشی
یکی از اموری که تفکر دربارۀ آن برای انسان بریده از خدا و سکولار و فاقد معنویت رنجی 
شدید ایجاد می کند، مرگ است؛ زیرا آنها به خدا و حیات پس از مرگ اعتقاد ندارند و مرگ، 

نقطۀ پایانی بر تمام آمال و آرزوهای آنهاست. 
بنابراین انسان هایی از این نوع می کوشند غفلت از مرگ داشته و به فکر فردا و آینده نباشند 

ونهبهماهیتیدرخودوفراترازخودبرایاشیاءوپدیدهها.انسانموجودی"وانهاده"استکهتکوتنهابهجهانفراافکندهشده
استوازآسمانبهاوکمکینمیرسد.زندگیهمانچیزیکهماهرروزباآنسروکارداریم.ازدیدگاهاگزیستانسیالیسم،انسان
قبلازآنکهموجودیتبیابدهیچوپوچبودهاستوبامرگدوبارهبهعدممیپیوندد.بنابراینماانسانهافقطدرفاصلهکوتاهی
هستیمییابیموچارهاینداریمجزآنکهفعالباشیم.ازدیدگاهاگزیستانسیالیستها،اینانسانهاهستندکهمیتوانندوباید
اهدافومقاصدخودرااززندگیتعیینکنندوضمنآفرینشوتغییرطبیعتخویشتنبهزندگیخودمعناومفهومببخشند.
اگرانسانبخاطرهدفیفراترکهبرایخودتعیینمیکندزندگینکند،پوچیوبیمعناییِذاتیزندگیاوراخواهدبلعیدو
غرقدریأسونومیدیخواهدساخت.)ر.ک:محمدحسینمردانینوکنده،مبانیاگزیستانسیالیسم؛خالدزندسلیمی،درآمدی

براگزیستانسیالیسم؛دیویدایکوپر،اگزیستانسیالیسم،ترجمهعلیرضافریدروحانی.

1.ر.ک:فرجفرجاللهی،فکروذکر؛شکراللهپورالخاصوفاطمهفرجی،ارتباطمعناداریزندگیبااعتقادبهخداازمنظر
مولانا؛رمضانمهدویآزادبنی،معنایزندگیانسانونقشخلاقیتزاییدین؛مسلمشوبکلایی،معنایزندگیدرنگاه

امامعلی7.
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و به اصطلاح در لحظه زندگی کنند و دم را غنیمت شمارند؛ زیرا عاقبت کار جهان را نیستی 
می پندارند! در زندگی چنین آدم هایی، لذت های مادی اصل اساسی زندگی می شود. 

درمقابل، اولی الألباب فرجام اندیش هستند؛ یعنی برای ایشان مهم نیست الآن و در این 
لحظۀ خاص چه اتفاقی رخ می دهد؛ خوش یا ناخوش؛ بلکه مهم این است که فرجام این کار 

چیست. البته کسانی که مادی اندیش هستند خود به دو دسته تقسیم می شوند:
گروهی حتی در زندگی دنیوی نیز فقط به لحظه حال می اندیشند و حتی آینده همین دنیای 
مادی را نیز درنظر نمی گیرند. اما گروهی که عاقل تر هستند نهایت و فرجامی برای زندگی خود 

می بینند اما این فرجام محدود به همین حیات مادی است. 
اولی الألباب برخلاف این دو دسته نه فکرشان محدود به الآن است و نه محدود به همین 
دنیای مادی؛ بلکه غایت زندگی شان فراتر از این دنیا است: »و قنا عذاب النار.« درواقع، درجۀ 

معرفت و خردمندی انسان نسبتی مستقیم با میزان دورنگری و دوراندیشی او دارد.1

5- الگوی معرفت شناسیِ قرآنی
معرفت شناسیِ قرآنی و مدل تفکر اولی الألباب، این است که ما تفکر عقلانی را بکار بگیریم، 
تهذیب نفس کنیم و با خداوند رابطۀ قلبی برقرار سازیم و بکوشیم معرفت را از حالت حصولی به 
حالت حضوری و خداشناسی انتزاعی و ذهنی را به خداشناسی شهودی و حضوری تبدیل کنیم.
بنابراین مدل قرآنی، یک مدل جامع معرفتی است که همۀ آن معرفت های مبتنی بر تفکر 
عقلانی مانند فلسفه، عرفان، کلام، قرآن و وحی را دربرمی گیرد و درعین حال، حصر در هرکدام 

از این شیوه ها را ناتمام و ناقص می داند.
چنین مدلی نیاز معرفتی و عقلانی و نیاز عاطفی و قلبی او را )با عشق الهی( برآورده ساخته 
و زندگی را معنادار می کند و عالی ترین درجات امید و آرامش را با تکیه و توکل بر خداوند به وجود 

1.ر.ک:اسحاقطاهریسرتشنیزی،مریمالساداتموسوی،مرگآگاهیومعناداریزندگیازمنظرنهجالبلاغه؛بخشعلی
قنبری،محمدعلیمشایخیپور،معناومفهوممرگآگاهیوآثارآنازدیدگاهامامعلی7.
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می آورد و از این راه، حکمت واقعی برای او حاصل می شود، چیزی که حکما »نیک زیستن« 
می نامند. حکمت نه تنها یک دسته از معلومات و بلکه آن چیزی است که دانش و بینش و کنش 

آدمی را یکی کرده و شخصیت واحد و یکپارچه ای از او می سازد.

5-1: نگاه پرسش گر به قرآن
برای  پاسخ  یافتن  دنبال  به  که  پرسش گر  نگاه  با  که می توان  بود  این  بحث  از طرح  هدف 
پرسش های خود است به جستجو میان آیات قرآن پرداخت. درواقع، مواجهه با قرآن به دو شکل 
ممکن است. گاهی انسان با ذهن خالی و تهی از هرگونه مسئله ای به سراغ قرآن می رود، که در 
گاهی  هایی متناسب با عمق مطالعه خود کسب می کند. اما گاهی انسان  این حالت نیز یافته ها و آ
با ذهن مجهز متن قرآن را به اصطلاح استنطاق می نماید، یعنی از پیش، پرسش ها و مسایلی را 
در ذهن دارد که هدفش رسیدن به پاسخ آنها است. البته باید توجه داشت مراد از تجهیز ذهن، 
تئوری ها و نظریات غیردینی نیست؛ زیرا گاه انسان ایده ها و نظریاتی را از بیرون می پذیرد و 
گاهانه می کوشد در قرآن تأییدی برای آنها بیابد. این نگاه و برداشت غلط  گاه یا آ سپس ناخودآ
است و شاید یکی از مصادیق تفسیر به رأی باشد ولی بسیاری از موضوعات و مسایل را می توان 
از حوزه های مختلف )شرق، غرب، علم، فلسفه، متدینان، ملحدان و...( دریافت کرد و آنها 
را به شکل پرسش در ذهن داشت )البته بدون پذیرفتن پاسخ هایی که به این پرسش ها داده شده 

است( و سپس در قرآن به دنبال پاسخ آنها بود.
گاه باشد، بهتر  بنابراین هرقدر مفسر و قرآن شناس از علوم و فرهنگ زمان خود بیشتر آ
گاهی های  می تواند گوهرهای قرآنی متناسب با نیازهای زمان خود صید کند. این دانش ها و آ
بیرونی در فهم بهتر و یافتن زوایای معرفت قرآنی و وحی الهی ثمربخش است. می توان گفت تمام 
این معارف و دانش هایی که در رستگاری انسان لازمند در قرآن پنهان است و برای دست یابی به 
آنها نخستین و مهم ترین گام طرح پرسش های بجا و مناسب از سوی ما است تا در مرحلۀ بعد 

بتوانیم به پاسخ صحیح دست یابیم.
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همچنین باید توجه داشت معنویت قرآنی و اسلامی از عقلانیت جدا نیست. همراهی فکر و 
ذکر نشان دهندۀ پیوند و بستگی عقلانیت و معنویت و نقص عقلانیت بدون معنویت و معنویت 

بدون عقلانیت است که نتیجه اش در اعمال انسان آشکار خواهد شد.

پرسش و پاسخ
س: کسانی زندگی خود را از راهی جز شیوه ای که قرآن می فرماید معنادار می کنند و گمان 
می کنند می توان زندگی را از راه های دیگر نیز معنادار نمود. حال آیا چنین استنباطی درست 

است؟
ج: بسیاری ممکن است پاسخی برای پرسش معناداری بیابند، چنانکه کسانی که پیرو ادیان 
و مکاتب باطل هستند به گمان خودشان راهی را می پیمایند که حق است و پرسش معناداری را 
به درستی پاسخ می دهد. اما قرآن کریم براساس تحلیلی که ارایه شد، به هرروشی که به طورموقتی 
زندگی را معنادار ساخته و عطش انسان را فرو می  نشاند، بها نمی دهد. یعنی هدف این نیست 
که فعلًا پاسخی موقتی برای رهایی از این رنج پیدا کنیم، هرچند این پاسخ باطل و اشتباه باشد. 
برهمین اساس است که قرآن، تأکید خود را بر فکر قرار می دهد و پاسخ پرسش معناداری از 
نظر قرآن باید دارای پشتوانه معرفتی باشد. ممکن است فردی براساس خرافات و عقیده باطل 
به آرامشی موقتی دست یابد و بر همین اساس گمان کند به پاسخ معناداری دست یافته است؛ 
اما هرچند موقتاً خود را از عذاب پوچی و بی معنایی نجات داده است، پاسخ نهایی را نیافته و 
حقیقت را کشف نکرده است. بنابراین هرنوع آرامش و آسایشی مدنظر نیست؛ بلکه بنیان و 

اساس آن باید بر معرفت باشد.

و  از پوچی  با غفلت  تا  انواع سرگرمی ها هستند  به دنبال  س: شما فرمودید مادی گرایان 
بی معنایی زندگی خود به آرامش برسند. اما حال می فرمایید ممکن است به آرامش دست 
یابند؛ اما این آرامش حقیقتی نیست. کسی که در پی آرامش باشد، هدفش رهایی از درد و 
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رنجی است که به آن مبتلا می باشد و برایش تفاوتی نمی کند از چه راهی به آرامش دست یابد. 
بنابراین این حرف دوم شما سخن اولتان را نقض می کند، اول فرمودید به آرامش نمی رسند 

و حال می فرمایید به نوعی آرامش خواهند رسید هرچند آرامش حقیقی نباشد!
ج: دقت کنید که دو بحث مطرح شد. نخست گفتیم مادی گرایان با اشتغال به سرگرمی ها و 
غفلت از پوچی و بی معنایی زندگی خود، موقتاً از رنج حاصل از آن رهایی می یابند؛ اما این رنج 

دوباره بازمی گردد.
اما اینجا می گوییم فردی که به دنبال حقیقت است، ممکن است با پیروی از راهی و مکتبی 
که حق نیست به پاسخی موقتی دست یابد. این فرد، برخلاف مادی گرا به دنبال این نیست که از 
راه لذت جویی و اشتغال به سرگرمی ها خود را از رنج بی معنایی غافل کند؛ بلکه در پی حقیقت 
است اما در آخر چیزی را حقیقت می پندارد که حقیقت نیست و آرامش حاصل از آن نیز موقتی 

می باشد.

س: ویژگی تفکر انسانی که به حق می رسد چیست و چه تفاوتی با تفکری دارد که یا به 
پوچی منجر می گردد و یا به آرامش موقتی و ناقص؟ تفاوت این دو نوع تفکر چیست؟ ابتدا 
فرمودید نوعی تفکر وجود دارد که به مطالعۀ طبیعت می پردازد؛ اما به جای اینکه به خدا برسد 

از او دور می شود اما دیگر بحث خود را ادامه ندادید؟
ج: منظور مطالعۀ سکولارانۀ عالَم بود. یعنی شما صرفاً به خود این عالم نظر می کنید و 
متوجه ارتباطش با بیرون از خودش نیستید. با این نوع تفکر هرچه عجایب و اسرار در این عالم 
ببینید خداشناس نمی شوید. درواقع، نوع تفکر فرق می کند، تفکر اصیل جایی است که انسان 
پایبند به ضوابط عقلانی بوده و در داوری تسامح نداشته باشد. خیلی اوقات تفکر می کنیم و از آن 
نتیجه نیز می گیریم. اما اگر دقت کنیم، می فهمیم که این نتیجه بیشتر حاصل علایق و احساسات 

ما است تا حاصل عقلانیت.
در قرآن کریم دربارۀ موانع تفکر صحیح، بارها هشدار داده شده است؛ ازجمله اینکه سعی 
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از ظنون  و  باشید  نداشته  تعصب  و  نکنید  تقلید  و هیچ کس  از هیچ چیز  در قضاوت تان  کنید 
پیروی ننمایید. بسیاری اوقات تمایلات و منافع شخصی ما را به حمایت از جریان و عقیده ای 
خاص وامی دارد. به همین خاطر قرآن بر تفکر دور از تقلید و شک و ظن تأکید دارد و از انسان 
می خواهد که دنبال یقین بوده و اهل تدبر باشد. همۀ اینها معیارهایی است که روش تفکر صحیح 

را به ما می آموزد.

س: می توان گفت تفاوت این دو نوع تفکر در تفاوت ذهن مجهز به پرسش و ذهن مجهز 
به تئوری های از پیش پذیرفته شده نهفته است. یعنی کسی که با ذهن مجهز به تئوری تفکر 
می کند، هنگامی که به پاسخ می رسد )یعنی تئوری پیش فرض ذهنی اش تأیید می گردد( به 

آرامش دروغین و موقتی می رسد.
ج: به ویژه اینکه آن تئوری ها در جهت امیال و منافع او باشد. انسان همیشه آماده است 
نظریه ای را که موافق امیال اوست بپذیرد. مثلًا کسانی که در کشورمان با مجازات های اسلامی 
مخالف اند آیا واقعاً مجتهد هستند و با اجتهاد بی طرفانه به این نتیجه رسیده اند؟ به نظر می رسد 
بیشتر آنها به سبب آنکه این مجازات ها مخالف امیال آنها است به مخالفت می پردازند. به همین 
سبب قرآن کریم می گوید در اجرای احکام الهی تسلیم امیال و هوس های خود نشوید. پس 
این نشان می دهد در باورهای ما به جز اطلاعات و استدلال، تمایلات و منافع و گرایش های 

احساسی نیز تأثیر زیادی دارند.

س: برخی مدعی هستند کسانی که به آرامش دنیوی می رسند، آرامش حقیقی را به دست 
نمی آورند و اگر در زندگی شان واکاوی گردد باز آن احساس عدم آرامش که اضطراب نامیده 
می شود در زندگی شان وجود خواهد داشت. مانند کلیدی که داخل قفل می کنی به امید اینکه 
درب باز شود اما اگر واقعاً در باز شود هیچ گاه به آن حقیقتی که پشت در است نمی رسند؛ حال 

اینکه شما می فرمایید برخی در این دنیا به آرامش می رسند با این دیدگاه منافات دارد؟
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ج: در قرآن کریم می خوانیم: »ان اولیاء الله لاخوف علیهم و لاهم یحزنون« و از سوی دیگر 
می فرماید: »ألا بذکر الله تطمئن القلوب«؛ یعنی آن آرامش حقیقی جز از همان راه راست و 
حقیقی حاصل نمی شود. یک معنای آرامش حقیقی و راستین نیز پایداربودن آن است. ممکن 
است آرامش کاذب و دروغین و موقتی از راه های دیگر و اعتقادات باطل پیدا شود؛ اما چنین 
آرامشی موقتی است و یا حداکثر بواسطه مرگ از بین می رود. پس آرامش و اطمینان هم دارای 
مراتبی است، عالی ترین درجه آن آرامش و اطمینانی است که امام حسین7 در گودال قتلگاه 
دارد، جایی که همه رنج ها و مصائبی که می تواند به تنهایی زندگی را پوچ و فاقد معنا سازد 
این وضعیت خود راضی  به  با آرامش و طمأنینه  امام حسین7  یکجا جمع شده است ولی 
است. یا فرمایش حضرت زینب 3 که با وجود همۀ سختی ها و رنج ها می فرماید: »ما رأیت 
الا جمیلا«؛  چراکه فراسوی همۀ این درد و رنج ها، حقیقت را می بیند و همین زندگی را برایش 

معنادار می سازد.

س: آیا سطح معناداری زندگی برای همه انسان ها یکسان است؟ یعنی مثلًا همه می توانند 
ینب س به آن دست یافتند،  به آن حدّ اعلای آرامش و معناداری که امام حسین7 و حضرت ز
برسند؟ از سویی شما فرمودید عده ای برای فرار از پوچی زندگی به دنبال سرگرمی ها و اشتغالات 
دنیوی می روند، و از سوی دیگر به هرحال شادی و سرگرمی نیز لازمۀ زندگی )به ویژه جوانان( 
است و بسیاری از جوانان بدون آنکه به دنبال فرار از پوچی و غفلت از خداوند باشند، می خواهند 

این جنبه از زندگی را نیز تا حدودی بدست آورند. 
ج: پاسخ پرسش شما در همین نکته که گفتم آرامش دارای مراتبی است، تلویحاٌ گفته شد. 
اصلًا اعتقاد به خداوند خیلی از مشکلات را حل می کند، حال هرچه این اعتقاد راسخ تر باشد، 
آن آرامش و اطمینان هم بیشتر خواهد شد: »حسنات الأبرار سیئات المقربین«. برای یک جوان 
معتقد هیچ اشکالی ندارد که با توجه به مرتبه اعتقادی اش لحظاتی نیز مثلًا به تماشای مسابقه 
فوتبال بپردازد؛ اما در تحلیل نهایی این برای او نیز وضع ایده آل نخواهد بود و باید از آن بگذرد.
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س: شما بین سرگرمی و تفریح تفاوت قایل نمی شوید؟ یعنی اولی الألباب اهل سرگرمی 
نیستند، اما اهل تفریح در زندگی نیز نمی باشند؟

ج: بنده تنها سرگرمی را نفی کردم. تفریح یعنی چه؟ اینکه مثلًا ما بعد از چندساعت خستگی 
نیاز  اتفاقاً امری پسندیده است و اصلًا  این  بپردازیم.  پیاده روی  یا  به ورزش  از مطالعه  ناشی 
ضروری روح و جسم است. اینها سرگرمی و غفلت نیست و جز این است که شما وقت مفید 
خود را مثلًا برای دیدن یک فیلم لغو و بیهوده هدر دهید. بله اولی الألباب نیز تفریح و شادی 
دارند؛ اما این غیر از اتلاف عمر و پرداختن به لغویات است. آنچه روح و جسم ما برای بازسازی 
خود به آن نیاز دارد جزء ضروریات است و نه لغویات و خود انسان باید بتواند تفاوت را تشخیص 

دهد.

س: نسبت معناداری زندگی با حیات پس از مرگ چیست؟
ج: بحث معناداری دربارۀ امور منفرد عالم نیست؛ بلکه دربارۀ کل عالم و زندگی انسان است. 
درواقع، مبدأ و معاد هردو با هم معنا را خلق می کند. یعنی اگر بگوییم خدایی جهان را بدون هیچ 
هدفی خلق کرده )تنها مبداء را بپذیریم( و انسان بعد از مرگ نابود می شود، باز هم بی معنایی و 
پوچی بوجود خواهد آمد. اما اگر بگوییم خدایی هست که جهان را آفریده و حیات پس از مرگی 
نیز قرار داده است و بین زندگی من در این دنیا و حیات پس از مرگ ارتباطی وجود دارد، هم جهان 
دارای معنا خواهد شد و هم زندگی من معنا می یابد. ما نیز برای اینکه زندگی مان معنادار شود باید 
در همین چارچوب حرکت کنیم و حرکت برخلاف آن رنج   آور می شود. مؤمن از گناه رنج می برد 
چون گناه او را از مسیر اصلی و راستین خود منحرف می سازد. پس معنای جهان و زندگی انسان 
در راستای هم است. زندگی انسان وقتی معنادار می شود که جهان نیز دارای معنا و هدف باشد.

س: پیوند خداشناسی قرآنی با سایر شیوه های تفکر که با شناخت خدا می انجامد چیست؟
ج: گاهی شما تنها از راه تفکر عقلانی و استدلال ثابت می کنید خدایی وجود دارد و بعد اثبات 
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می کنید خداوند عالم و قادر و حکیم است و به همین سبب نمی تواند جهان را بیهوده خلق کرده 
باشد. در اینجا شما پاسخی فلسفی برای مشکل معناداری یافته اید. گاهی نیز از مسیر عرفانی و 
کشف و شهود و سیر و سلوک به پاسخ می رسید. بینش قرآنی همه اینها را همراه با هم دارد. تعقل 
فلسفی تصویری از این عالم به ما می دهد ولی دقیقاً راه رسیدن به زندگی معنادار را با جزئیات و 
تفاصیل نشان نمی دهد. این است که ما به وحی نیاز پیدا می کنیم و این وحی است که باید و نبایدها 
را برای ما مشخص می سازد. اصل پرسش از وجود خداوند و برخی ارزش های عقلانی را می توان با 
کمک عقل درک کرد؛ اما تفاصیل و جزئیات آن را عقل نمی تواند مشخص سازد. مثلًا عقل هیچ گاه 
نمی تواند حکمت روزه گرفتن و حج گذاری را به تنهایی کشف کند. به همین خاطر به دین و وحی 

نیاز داریم. عقل تنها ما را متوجه اصل نیازمان به وحی و دین می سازد.
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